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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social  جتماعیا

  
   کابل-يونس نگاه

  ٢٠١٩ اپريل ١٠

  

  منقارخوش

 شوندمی چيده ناشکفته که ھائیگل به تقديم

 
 .ھازاغ از ایگله و بود باغ يک نبود بود

 .کردمی رسيدگی خوب ھايشچوچه به و ساختمی لانه خوب کرد،می کار خوب .بود چراغ لمث يکی ھا،زاغ ميان در

 .منقارخوش ۀمادۀ چوچ يک و بود ناقرار ِنر ۀچوچ يک چراغ، چون ِزاغ اين ھایچوچه ميان در
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 روی و فتر نزديک .نيست کسی ھيچ تازه تخم دو جز دراز دٌم ۀلان در ديد .کردمی گردش باغ در ناقرار روز يک

 .برد خوابش کم کم و گرفت آرام بود، دويده و پريده روز تمام که ناقرار .بود گرم لانه .خوابيد ھاتخم

 ھراسان ناقرار .آمد خشم به اشلانه در ناقرار ديدن از و رسيد کنانقاغ قاغ دراز دم که بود شده گرم ھايشچشم تازه

  .شد پاش پاش و افتاد زمين به تخم دو از يکی و پريد

*** 

 .کردند بحث دراز دم ِتخم بھایخون برسر و گرفتند جرگه بزرگان .کرد شکايت باغ بزرگان به داغدار ِدراز دم

 .شود زده آتش چراغ چون ِزاغ ۀلان گفت يکی

 .گردد تبعيد ناقرار گفت يکی

 .شود شکسته چراغ چون ِزاغ ھایتخم گفت يکی

 عزيز، ھایھمسايه و بزرگان دوستان،" :گفت داشت، چشم منقارخوش به که دراز دم اما .گفت چيزی ھرکس خلاصه

 ".خواھمنمی را کسی ِبد من .شودنمی شسته خون با خون

 نھال آرد، بار به دل کام که بنشان دوستی درخت اندگفته قديم از  .شما به آفرين" :گفت و شد حالخوش جرگه رئيس

 ".آرد شماربی رنج که برکن دشمنی

 من به را منقارخوش .ندھد تخم ھرگز ديگر شايد و شده پير ھمسرم .ھستم دوستی خواھان من" :گفت دارداغ ِدراز دم

 ".شود بدل دوستی به ما دشمنی و کنم زن تا بدھيد

 و تواندنمی شکار است، نشده بلد بخوبی را پرواز ھنوز .است طفل منقارخوش" :گفت و کرد اعتراض منقارخوش مادر

 ".دھمنمی شوھر به را منقارخوش من .است تربيتش و رشد وقت .دارد نياز من حمايت به

 مال دختر گفتندمی کسانی .نيست ازدواجش وقت و است طفل منقارخوش گفتندمی کسانی .شدند دسته دو به جرگه اھالی

 است، منقارخوش رشد انزم و بازی وقت حالا گفتمی يکی .شودمی بھتر شود بخت پس زودتر ھرچه است، مردم

 .شودمی خانم پرواز اولين از بعد دختر گفتمی ديگری

 .برود بخت ۀخان به بايد فردا يا امروز دخترات جان، منقارخوش مادر" :گفت جرگه رئيس عاقبت و شد زياد مکالکال

 بدش و خوب از .بگيری الاحو منقارخوش از توانیمی روز و شب .نيست بيگانه ھم دراز دم .است مردم مال دختر

 ".بخوانيد خير دعای و کنيد بالا را خود ھایدست دوستان، .باشی باخبر

 تحويل دراز دم به را منقارخوش ھا،زاغ .نشد شنيده زاغان دعای و ھلھله ميان در منقارخوش مادر اعتراض و ناله

 .دادند

*** 

 .باشد شده چيده نارسيده که ماندمی ایغوره به منقارخوش .شدبا شده دريغ او از آب که ماندمی نھالی به منقارخوش

 .ديدمی را اشمادری ۀلان خواب ھاشب و نداشت آرام روزھا

  .رفتنمی کاری ھيچ به دلش و سوخت اشجثه باخت، رنگ منقارش کمکم

*** 

 .نداشت حسی منقارخوش اما شد، خوشحال مادرش گفتند، مبارک ھاھمسايه .شد دارتخم منقارخوش و گذشت ھامدت

 قاغ قاغ نشسته ھاشاخه بر و برود شکار مشق سالانش و سنھم با کند، پرواز خواستمی دلش .فھميدنمی را داریتخم

 .کند

*** 
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 ِزاغ .است نشسته ایشاخه بر غمگين و خسته منقارخوش ديد .بود برخاسته خواب از تازه چراغ چون ِزاغ صبح يک

 "ای؟نشسته تنھا چرا کنی؟می چه اينجا دخترم،" :گفت و رفت منقارخوش نزد .لرزيد يشھابال چراغ چون

 ".شد تمام مادر" :گفت منقارخوش

 "گلم؟ دختر شد، تمام چه" :پرسيد مادر

 اين گفت و شد خشمگين ديد، را ھاتخم وقتی دراز دٌم .بودند خرد و نارسيده ھاتخم .دادم تخم شبدی" :گفت منقار خوش

ِسروسر ھاگنجشک با که گفت دراز دٌم .نيستند من از ھاتخم  آمدم من .کند جمع را جنگل بزرگان که رفت او .ایداشته َ

 ".باشم شما کنار گذشته خوش روزھای ياد به ایلحظه که

 .رسيدند کنان قاغ قاغ جنگل بزرگان دور از که بگويد چيزی خواستمی مادر

 .دوخت چشم ھازاغ ۀگل به حيران و خشکيد بالش ترس، از مادر .گرفت پناه مادرش بال زير به منقارخوش

*** 

 زاغ ۀلان در .ایبدکاره تو منقارخوش" :گفت جرگه رئيس .خواندند ننگ ۀماي را ھاآن و ديدند را ھاتخم ھازاغ ۀجرگ

 ".برنگردی گاهھيچ يگرد و کنی ترک را جنگل بايد .ایبرده را ھازاغ آبروی .ایزائيده گنجشکی تخم

*** 

 .شد گم ناپيدا ھایافق در و آمد پرواز به اندوھگين و حيران فھميد،نمی چيزی جنگل ورسمراه از ھنوز که منقارخوش

  
  


